
شما در حال مطالعه نسخه آفلاین یکی از مقالات »زبان مستر« هستید. لطفاً توجه داشته باشید که در این نسخه،

برخی امکانات تعاملی مانند پخش صوت، ویدیو و تمرین‌های هوش مصنوعی در دسترس نیستند. برای مشاهده

نسخه کامل و آنلاین مقاله، همراه با امکانات آموزشی و تجربه کاربری بهتر، اینجا کلیک کنید .

PDF کلمات مترادف انگلیسی | 1000 کلمه مترادف به همراه

 ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ارسال شده توسط علی بهادری  مقالات زبان انگلیسی 21.31k  بازدید 
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1000 کلمه مترادف انگلیسی

چرا باید کلمات مترادف انگلیسی را یاد بگیریم؟ یادگیری مترادف های انگلیسی. در آموزش زبان انگلیسی و بخصوص

آزمونهای انگلیسی بسیار مهم است مترادف ها را بلد باشید چرا که در لیسنینگ آیلتس یا مثلا ریدینگ تافل لزوما کلماتی

که در صورت سوال ها دارید با کلمات متن یا فایل صوتی امتحان یکی نیستند. این که شما در نامه ها و ایمیل ها و جلسات

و صحبت های خود از کلمات قوی تر و سطح بالاتری استفاده کنید، قطعا تاثیرگذاریشان را بالاتر خواهد برد. با توجه به

همه اینها، حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

کلمات مترادف انگلیسی که با حرف A شروع میشود
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

absolvepardon, forgiveبخشیدن، آمرزیدن

amplifyaugment, deepenشدت یا عمق بخشیدن

abjectdespicable, servileپست، خفیف، رقت انگیز

alleviateabate, relieveکاهیدن، تسکین دادن

admonishcounsel, reproveسرزنش کردن، انتقاد کردن

abatemoderate, decreaseکاستن، کم شدن

adherentfollower, discipleتابع، پیرو

aboundflourish, proliferateفراوان بودن، وفور داشتن

awkwardrude, blunderingسخت و زحمت دار، معذب کننده

abortivevain, unproductiveبی ثمر

abolishabrogate, annulملغی کردن

allaypacify, sootheتلطیف کردن، نرم کردن

alienforeigner, outsiderبیگانه

acumenawareness, brillianceتیزهوشی، فراست

authenticaccurate, credibleموثق، معتبر

accordagreement, harmonyآکورد، هماهنگی، هارمونی

adherecomply, observeقبول و پیروی کردن

axiomadage, truismحقیقت آشکار، اصل

arraignincriminate, indictاحضار کردن

audacityboldness, courageبی پروایی، جرئت

ascendclimb, escalateبالا رفتن

adversitymisfortune, calamityبدبختی، فلاکت

adamantstubborn, inflexibleیک دنده، غیرمنعطف

acrimonyharshness, bitternessتندی، شدت

adjunctjoined, addedالحاقی، ضمیمه
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abashdisconcert, rattleدستپاچه یا شرمنده کردن

abjureforsake, renounceعهد شکستن، برائت جستن

allureentice, fascinateجذب کردن، شیفتن

 

کلمات مترادف انگلیسی که با حرف B شروع میشود
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

busyactive, engagedمشغول، درگیر

bustlecommotion, tumultشلوغی، هیاهو

brittlebreakable, crispشکننده

boldadventurousبی باک، جسورانه، ماجراجو

boisterousclamorous, rowdy)پرسروصدا )معمولا به شکل منفی

bluntdull, insensitiveکرخت، بی حس

bleakgrim, austereپوچ، غم انگیز

bindpredicamentبدبختی، شرایط سخت

bewitchingalluring, charmingخوش آمدنی، افسونگر

benignfavorable, friendlyدوست داشتنی، نیکو

benevolentbenign, generousنیک سرشت، خوب

befoggedbecloud, dimمبهم، مختل

bawdyerotic, coarseاروتیک

battyinsane, sillyاحمق، دیوانه

basevulgar, coarseناهنجار

barrierbarricade, obstacleمانع 

barren desolate, sterileبی ثمر، تهی

baroqueflorid, giltباروک، دارای طلاکاری و گلگون

barbarousfrustrate, perplexوحشی، گیج و بهت زده

baffleastound, fazeمبهوت کردن

بیشتر بخوانید:کلمات متضاد انگلیسی

https://zabanmaster.com/synonyms-in-english 5/28

https://zabanmaster.com/english-antonyms/
https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


کلمات مترادف انگلیسی که با حرف C شروع میشود
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

comicclown, jesterدلقک، مضحک، خنده دار

consequenceeffect, outcomeپیامد

compassionkindness. Sympathyهمدلی، همدردی

creationformation, foundationایجاد، پایه، شکل گیری 

cunningacute, smartزیرک، حقه باز، باهوش

contrarydissimilar, conflictingمغایر، مخالف

captivatebeguile, bewitchاسیر کردن، افسون کردن

catholicgeneric, liberalلیبرال، روشن فکر

ceaseterminate, desistمتوقف کردن

consentagree, permitموافقت کردن، اجازه دادن

cementplaster, mortarگچ، سیمان

conceitegotism, immodestyخودرایی، غرور، خودپسندی

compriseinclude, containشامل شدن، تشکیل شده بودن از

callousobdurate, unfeelingسنگدل، بی عاطفه

consolidatecentralize, fortifyیکپارچه کردن، محکم ساختن

celebratedacclaimed, lionizedستوده، مشهور

calmharmonious, unruffledآرام، هماهنگ

cheapcompetitive, inexpensiveارزان

chastisepunish, admonishتنبیه کردن، مجازات کردن

consolidatesolidify, strengthen
یکپارچه کردن، تقویت کردن، محکم

ساختن

condemncastigate, chideمحکوم کردن

calamityadversity, misfortuneسانحه، بدبختی، فلاکت

contradictdeny, opposeتضاد داشتن

camouflagecloak, disguiseاستتار کردن
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contemptscorn, disregardاهانت، تحقیر

captivatecharm, fascinateافسون کردن، اغوا کردن، جذب کردن

calculatingcanny, deviousحسابگر، زیرک

concurapprove, agreeموافق بودن، هم جهت بودن

clandestinecovert, furtiveمخفی، پوشیده

compactbunched, thickفشرده، ضخیم

compress abbreviate, shrinkفشرده کردن، متراکم کردن

carnalearthly, fleshlyزمینی، مادی

censurerebuke, reprimandسرزنش و انتقاد شدید کردن

calumnydefamation, aspersionرسوایی، هتک حرمت، بدنامی

courtesygenerosity, reverenceشعور و ادب

confidentbold, undauntedجسور و محکم

conspicuousprominent, obviousآشکار، مشهود

concordagreement, accordتوافق، پیمان، موافقت

captivityimprisonment, confinementاسارت، گرفتاری

candidblunt, bluffرک و بی پرده

coarsebawdy, boorishزشت و قبیح

concedeyield, permitواگذار کردن، اذعان کردن

chastevirtuous, pureخالص، نیکو، بی شیله پیله

capablecompetent, ableتوانا

classicsimple, typicalکلاسیک، ساده

مترادف کلماتی که با حرف D شروع می شوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

dissuaderemonstrate, counselباز داشتن، منصرف کردن

denounceblame, boycottسرزنش کردن، بایکوت کردن

destructivecatastrophic, perniciousمخرب، فاجعه بار

decipherinterpret, revealرمزگشایی کردن، فاش کردن

deceitdeception, artificeفریب، حیله، خدعه

deridemock, tauntتمسخر کردن، دست انداختن

decaycollapse, decomposeفساد، خرابی، زوال

docilepliable, pliantنرم خو، تسلیم شونده، فرمان پذیر

defilecontaminate, polluteآلاییدن، آلوده کردن

deliberatecautious, intentionalعمدی، تعمدی، آگاهانه

denseopaque, piledمات، مبهم، کدر

defrayspend, payتسویه کردن، پرداختن

deprivedespoil, divestمحروم کردن، سلب کردن

derogatorysarcastic, criticalگستاخانه، بی ادبانه

dwarfdiminutive, petiteکوچک، خرد

disdaindetest, despiseاهانت، تحقیر کردن، نفرت داشتن

demolishruin, devastateنابود کردن

despairdepression, miseryبدبختی، بیچارگی

کلمات مترادف انگلیسی که با حرف E شروع میشود
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

eclipsediminution, dimmingافول، کاهش در اندازه یا میزان یا اهمیت

encumbrancehindrance, obstacle
بار، مانع، چیزی که شخصی یا چیزی را

عقب نگه می دارد

eagerkeen, acquisitiveمشتاق، علاقه مند

equivocaluncertain, hazyمبهم

eccentricstrange, abnormalغیرعادی، عجیب و غریب

epitomeprecise, exampleنمونه، مثال

enormouscolossal, mammothبزرگ، عظیم

eloquenceexpression, fluencyشیوایی، فصاحت، روانی

ecstasydelight, exultationشادی و شعف

eradicatedestroy, exterminateحذف کردن، نابود کردن

effacedestroy, obliterateنابود کردن

endeavorundertake, aspireتلاش کردن، عهده دار شدن

کلمات مترادف انگلیسی که با حرف F شروع میشود
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

frugalityeconomy, providenceصرفه جویی، اقتصادی بودن

feudstrife, quarrelدعوا، درگیری

frivolouspetty, worthlessبیهوده، بی معنی

franticviolent, agitatedآشفته، عصبانی و خشن، بهم ریخته

fragileweak, infirmضعیف، شکننده

fluctuatedeflect, vacillateنوسان کردن، بالا و پایین رفتن

ferociouscruel, fierceخشمگین، وحشی

feebleweak, frailضعیف و شکننده

fanaticalnarrow-minded, biased
تندرو، جبه دار، کسی که تبعیض قائل

می شود

falterstumble, demurلغززیدن، تزلزل پیدا کردن

fallacydelusion, mistakeغلط، کاذب، اشتباه

forsakedesert, renounceرها کردن، ترک کردن

fabricateconstruct, produceساختن، تولید کردن

مترادف کلمات انگلیسی که با حرف G شروع می شوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

gloomybleak, cloudyغم افزا

genuineabsolute, factualواقعی، حقیقی

gatherconverge, huddleجمع آوردن، گرد آوردن

glutstuff, satiateپرکردن، اشباع کردن

guilecunning, deceitزیرکی، مکر و حیله

graciouscourteous, beneficentباوقار، بزرگ منش

grislydisgusting, atrociousوحشتناک، مهیب، ترسناک

gloomobscurity, darknessغم و اندوه، تاریکی

glorydignity, renownشکوه و جلال، وقار

gorgeousmagnificent, dazzlingفریبنده، دوست داشتنی

grudgehatred, aversionکینه، تنفر

generosityaltruism, bountyسخاوت

کلمات هم معنی انگلیسی که با حرف H شروع می شوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

honoradoration, reverenceحرمت، شرف و افتخار

humilityresignation, fawningتواضع

harassirritate, molestاذیت و آزار کردن

hideousfrightful, shockingزشت و زننده، شوکه کننده و ترسناک

hypocrisydeception, pharisaismدورویی

humblemeek, timidمتواضع، محفوظ به حیا

hamperretard, preventپیشگیری کردن، مانع شدن

harmonyconformity, amicabilityهماهنگی، یکپارچگی

haplessunfortunate, ill-fatedبدشانس، بد اقبال

hazardperil, dangerخطر، ناملایمت

hastyabrupt, impetuousعجولانه، ناگهانی

haughtyarrogant, pompousمتکبر و خودخواه

hamstringcripple, debilitateاز کار انداختن، فلج کردن

hereticnon-conformist, secularistخلاف اندیش، دگراندیش

کلمات مترادف انگلیسی که با حرف I شروع میشود
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

impartialjust, unbiasedمنصف، بی طرف

immaculateexquisite, impeccableمعصوم، منزه

immensehuge, enormousعظیم، بزرگ

infernaldamned, accurseملعون

inevitableunavoidable, ascertainedاجتناب ناپذیر، مقدر

insinuateallude, hint
تلقین کردن، به شکل ناخودآگاه القا

کردن

insipidtasteless, vapidبی مزه

impairdiminish, deteriorateناقص کردن، کاستن، کم کردن

imminentimpending, brewingحتمی، غریب الوقوع

ingenuousundisguised, naiveصاف و ساده، ساده لوح

irrepressibleirresistible, unconfinedمهارناپذیر، غیرقابل کنترل

invectiveaccusation, censureدشنام، اتهام زدن

immersesubmerge, involveداخل کردن، غرق در … کردن

inclinationdisposition, affectionتمایل، سرشت

incongruousinappropriate, absurdنامناسب، ناجور

indigentdestitute, impoverishedبی چیز، بسیار فقیر

indifferentequitable, haughtyبی تفاوت

impedimenthurdle, obstructionمانع، جلودار

infringeviolate, encroachتخطی کردن، تخلف کردن

instillinculcate, injectتلقین کردن، القا کردن، تزریق کردن

impulsiveflaky, impetuousناگهانی، حساب نشده

insolventindigent, destitute
بی پول، کسی که هشتش گرو نهش

باشد

invincibleunconquerable, impregnableشکست ناپذیر
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immunityprerogative, privilegeمصونیت، مزیت و امتیاز و برتری

intricatetangled, complicatedپیچیده، غامض

impiousirreligious, unholyخدانشناس، نامقدس، بی خدا

impenitentuncontrite, obdurateناپشیمان

interestingenchanting, rivetingجالب

intrinsicgenuine, fundamentalاصلی، اصل، حقیقی

insipidtedious, prosaicبی روح، بی مزه، خسته کننده

incompetentinefficient, unskilledبی کفایت، کم بازده

imputeattribute, ascribeنسبت دادن

intriguescheme, conspiracyدسیسه، توطئه، فتنه

immaculateunsullied, spotlessپاک، منزه

معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

jubilantrejoicing, triumphant)فرخنده، شادمان، سرمست )از پیروزی

judiciousthoughtful, prudent
مصلحت اندیش، با تدبیر، دارای قوه

قضاوت

jadedtired, exhaustedخسته

justhonest, impartialمنصف، بی طرف

juvenileyoung, tenderجوان، کم سن

jovialfrolicsome, cheerfulخوش گذران، سبک روح، خوشحال

jejunedull, boringخسته کننده، کسل کننده

justifydefend, exculpateتوجیه کردن، دفاع کردن

مترادف کلماتی که با حرف J شروع می شوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

knottycomplicated, difficultدر هم، پیچیده

knelldeath knell, last blowناقوس، ناقوس عزا

knavedishonest, scoundrelرند، حیله گر

kindredrelation, speciesهمانند، هم نوع

keensharp, poignantتیز

معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

lusciouspalatable, deliciousخوشمزه، لذیذ

lureattract, enticeجذب کردن، فریفتن

lunacydelusion, insanityدیوانگی

lucidsound, rationalمنطقی، واضح و شفاف

lingerloiter, prolongدرنگ کردن

liberalmagnanimous, generousلیبرال، آزاد و رها

liableaccountable, boundمسئول

lenientcompassionate, mercifulمهربان، رحیم، دلسوز

laxslack, carelessبی دقت، اهمال کار، سهل انگار

lavishabundant, excessiveفراوان، ولخرج

languidsluggish, apatheticسست و بی حال، تنبل

مترادف کلماتی که با حرف K شروع می شوند

کلمات هم معنی انگلیسی با حرف L شروع می شوند
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بیشتر بخوانید:افعال زبان انگلیسی

معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

mandatoryimperative, requisiteالزامی

monotonousirksome, tediousیکنواخت، خسته کننده

malicevengefulness, grudgeکینه، بدخواهی

munificentliberal, hospitableسخاوتمند، بخشنده

molestharass, teaseاذیت و آزار کردن

mitigatealleviate, relieveتلطیف کردن، سبک ساختن

mutualjoint, identicalدوطرفه، یکسان، مشابه

mutinousrecalcitrant, insurgentمتمرد، سرکش

miraculousmarvelous, extraordinaryمعجزه آسا، فراطبیعی

momentousnotable, eventfulمهم، قابل توجه

mollifyappease, assuageفرو نشاندن، تلطیف کردن

modesthumble, courteousمتواضع، افتاده، با حیا

masculinegallant, strappingآقامنش، مردانه

meritstature, assetشایستگی، استحقاق، سزاواری

morbidnasty, macabreوحشتبار، چندش آور

murkydusky, drearyتیره

کلمات مترادف انگلیسی که با حرف M شروع میشود

 مترادف کلماتی که با حرف N شروع می شوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

nullifycancel, annulباطل، لغو، یا خنثی کردن

novicetyro, beginnerتازه کار، شاگرد، مبتدی

numerousprofuse, variousمتعدد

niggardlymiser, covetousطماع، خسیس، بخیل

nonchalantindifferent, negligentبی تفاوت

nimbleprompt, briskسریع، تند و تیز

noxiousbaneful, injuriousمضر، صدمه زننده

مترادف کلماتی که با حرف O شروع می شوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

ominousmenacing, forebodingشوم، تهدیدآمیز

oracularcryptic, vagueگنگ، مبهم

obtainaccess, inheritبه دست آوردن، دست پیدا کردن

obstinatestubborn, adamantکله شق، لجباز

ordainorder, imposeمنصوب کردن، گماشتن، دستور دادن

occultlatent, ambiguousمرموز، مبهم

outbreakeruption, insurrectionوقوع ناگهانی

obligingcomplaisant, willingحرف شنو، سر به راه، مطیع، مایل

offspringdescendantفرزند، زاده

offensiveabhorrent, obnoxiousتوهین آمیز، برخورنده

opaqueobscure, shadyمات، مبهم

obviousevident, apparentمشخص، بدیهی

odiousmalevolent, obnoxiousنفرت انگیز، بد

outrageoffence, maltreatmentخشم و برآشفتگی

obstructimpede, preventمانع شدن، پیشگیری کردن

ornamentaldecorative, adornedتزئینی، دکوری

optimistidealistخوشبین، مثبت نگر، ایده آلیست

obscurearcane, vague)محو و مبهم )کردن

کلمات مترادف انگلیسی که با حرف P شروع میشود
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

prudencevigilance, discretionاحتیاط، ملاحظه

propagateinseminate, fecundateانتشار دادن، رواج دادن

promptprecise, punctual)سریع و بی درنگ )سر وقت

progresspace, bettermentپیشرفت، بهبود

predicamentplight, dilemmaمخمصه، بدبختی، شرایط سخت

precariousdoubtful, insecureپرمخاطره، نامطمئن

pompoushaughty, arrogantمتکبر، پرافاده، پرنخوت

placidtranquil, calmآرام، متین

perversepetulant, obstinateکج خلق، گستاخ

perturbedflustered, anxiousنگران، آشفته

pertnessflippancy, impudenceبی اهمیت یا بی ارزش بودن

persuadecajole, impressقانع کردن، تحت تاثیر قرار دادن

peevishperverse, sullenعبوس، اوقات تلخ، ترش رو

peerlessmatchless, unrivalledبی همتا، بی رقیب

paramountforemost, eminentبرتر، سرآمد، بلندمرتبه

pamperflatter, indulgeلوس کردن، آسان گرفتن

pacifyappease, chastenآرام کردن

 مترادف کلماتی که با حرف Q شروع می شوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

quibbleequivocate, prevaricate
بحث کردن، مبهم گویی، دوپهلو حرف

زدن

quellsubdue, reduceفرونشاندن، کم کردن، تسکین دادن

quaintqueer, strangeعجیب و غریب

quack impostor, deceiverدکتر قلابی، کلاهبردار

quarantineseclude, screenقرنطینه کردن

مترادف کلماتی که با حرف R شروع می شوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

remnantresidue, pieceتکه، باقی مانده

rapidityquickness, velocityسرعت

redeemrecover, liberate)آزاد کردن، رها کردن )از

rusticrural, uncivilizedروستایی، نامتمدن

ruthlessremorseless, inhumaneبی پروا

reluctantcautious, averseبی میل، بی رغبت، مخالف

reasonacumen, boundsعقل و منطق

routvanquish, overthrowشکست دادن، منهدم کردن

raidincursion, forayیورش، تهاجم، حمله

ravagedestroy, ruinاز بین بردن، تار و مار کردن

resentmentdispleasure, wrathخشم، غضب، دلخوری

remorseregret, penitenceپشیمانی، عذاب وجدان

reverencerespect, esteemاحترام، تکریم، عزت

ratifyconsent, approveاجازه دادن، تایید دادن

remonstratecensure, protestاعتراض کردن

rectifyamend, remedyاصلاح کردن، درست کردن

retractrecant, withdrawعقب کشیدن، حرف خود را پس گرفتن

restraindetain, confine
حبس کردن، زندانی کردن، جلوی کسی را

گرفتن

rescindannul, abrogateلغو کردن، منسوخ کردن، فسخ کردن

rebelliousrestless, attackingتهاجمی، سرکش، یاغی

کلمات هم معنی انگلیسی که با حرف S شروع میشوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

succinctconcise, terseکوتاه، مختصر، موجز

slanderdefame, malignتهمت زدن، افترا زدن

subsequentconsequent, followingمتعاقب، بعدی، آتی

solicitentreat, imploreتقاضا کردن، درخواست کردن، تمنا کردن

substantialconsiderable, solidمهم و اساسی، قابل توجه

subterfugedeceit, stratagemترفند، حقه

sneermock, scornمسخره کردن، نیشخند زدن

sterilebarren, impotentناتوان، نازا، بایر

sacredcherished, divineمقدس

sarcasticironical, derisiveطعنه آمیز

stainblemish, tarnishلکه دار کردن، ناقص و عیب دار کردن

servileslavish, docileمطیع، بله قربان گو

startledfrightened, shockedترسیده، غافلگیر شده، شوکه شده

spuriousfake, counterfeitفیک، تقلبی

shrewdcunning, craftlyزیرک، حقه باز، باهوش

sprynimble, briskچابک، تند و تیز

subvertdemolish, sabotageتار و مار کردن، به هم ریختن، نابود کردن

sporadicintermittent, scatteredمتناوب، پراکنده

successfulpropitious, felicitousموفق، مناسب

superficialpartial, shallowسطحی

sympathytenderness, harmonyهمدردی، همزادپنداری

systemscheme, entityسیستم، سامان

savagewild, untamedوحشی، غیراهلی

Stuporlethargy, unconsciousnessگیجی، منگی

squaliddirty, filthyکثیف، زننده
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shabbymiserable, impoverishedدرب و داغان

scantyscarce, insufficientکمتر از حد نیاز، ناکافی

saucyimpudent, insolentگستاخ، بی ادب

sublimemagnificent, eminentوالا، متعالی، بزرگ

sycophantparasite, flattererچاپلوس، متملق

strangerimmigrant, guestغریب، غریبه

مترادف کلماتی که با حرف T شروع می شوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

tediouswearisome, irksomeخسته کننده

tabooprohibited, bannedتابو، ممنوع

throngassembly, crowdجمعیت، جماعت، گروه

tenaciousstubbornسرسخت، مصر، مصمم

taciturnreserved, silentکم حرف، خاموش

thriftyfrugal, prudentصرفه جو، حسابگر، محتاط

terseincisive, compactمختصر، کوتاه، موجز

tumultuousviolent, riotousپرهیاهو، پر سر و صدا

tremblevibrateلرزیدن

transparentdiaphanousروشن، شفاف، مشخص

timiddiffident, cowardخجالتی، سر به زیر

trivialtrifling, insignificantبی اهمیت، پیش پا افتاده

treacherousdishonest, duplicitousخطرناک، ناامن، فریبکار

tranquilpeaceful, composedآرام، دارای آرامش، خونسرد

tenementapartment, digsآپارتمان یا ساختمان اجاره ای

temperatecool, moderateمعتدل

tame(d)compliant, subduedرام شده، تسلیم

transienttemporal, transitoryموقتی، گذرا

tranquilamicable, calmآرام

trenchantassertive, forcefulنافذ، قاطع

مترادف کلماتی که با حرف U شروع می شوند
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معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

urchinfoundling, orphanبچه خیابانی، یتیم، بچه بی صاحب

utterlycompletely, entirelyبه شکل کامل، کاملا

urgeincite, implore
تحریک کردن، درخواست کردن، وا

داشتن به

umbragechagrin, offenseدلخوری، آزردگی، بر خوردن

uncouthawkward, ungracefulنامتمدن، بی ادب، چیپ

معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

vilifymalign, slur, defameتهمت زدن، بدنام کردن

vivaciousspirited, energeticپرانرژی، سرحال

vivideloquent, lucidدرخشان، روشن، واضح

vainarrogant, egoisticمغرور، متکبر

valorbravery, prowessشجاعت

viciouscorrupt, obnoxiousخبیث، فاسد، بد

virtueethic, moralityراستی و درستی، بااخلاقی، نیکی

venompoison, malevolenceسم، شر و بدی

venerableesteemed, honoredقابل احترام، محترم

vagrantwander, roamingولگرد، سرگردان

vouchconfirm, consentتایید کردن، اجازه دادن

vanityconceit, pretensionغرور و تکبر، دورویی

veteraningenious, experiencedقدیمی و با تجربه، مجرب

vigilantcautious, alertهوشیار و با احتیاط

کلمات مترادف انگلیسی که با حرف V شروع میشود

https://zabanmaster.com/synonyms-in-english 26/28

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


معنیمترادف انگلیسیکلمه اصلی

wieldexert, employبه کار گرفتن، استفاده کردن

winsomebeautiful, comelyجذاب، گیرا، زیبا

wanedecline, dwindleکاهش یافتن

wedmarry)ازدواج کردن )با

wanpale, fadedکم رنگ، ضعیف

waiverelinquish, removeدست کشیدن )از(، صرف نظر کردن

wiltwither, perishپژمردن، سست شدن

warycautious, circumspectهشیار، آگاه، حواس جمع

wiletrickery, artificeحقه

wickedvicious, immoralغیراخلاقی، خبیث

yokeconnect, harnessوصل کردن، بستن

yieldsurrender, abdicateتسلیم شدن، رها کردن، وا دادن

yearnlanguish, craveطلبیدن، خواستن

yellshout, shriekداد زدن

zig-zagoblique, waywardزیگزاگ، مورب

zestdelight, enthusiasmاشتیاق، شوق و ذوق

zenithsummit, apexاوج، قله

zealeagerness, fervorشور و اشتیاق

دانلود فایل PDF اختصاصی 1000 کلمه مترادف در زبان انگلیسی

مترادف کلماتی که با حرف W، Y یا Z شروع می شوند
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امیدواریم از مقاله کلمات مترادف انگلیسی استفاده کافی را کرده باشید؛ توجه کنید که به یاد سپاری این حجم از کلمات

منوط به این است که به تمرین و تکرار بسیار بپردازید و مثال های زیادی بخوانید و بسازید.

همچنین، در صورتی که می  خواهید به شکل پله پله و کاملا رایگان، زبان انگلیسی را از پایه شروع کنید، توصیه می کنیم

حتما صفحه آموزش انگلیسی رایگان زبان مستر را ببینید.

بیشتر بخوانید: آموزش رایگان زبان انگلیسی

سخن نهایی
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